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 من از تفنگ بيزارم                   

 
                                                        حسن حسام

2014 نوامبر 24                                        
 

 من
      از تفنگ و سنگ

                           بيزارم
 از خون منتشر شده بر اسفالت

    و قلب عاشق خاموش                  
 از زخم ِ سرد مرگ

                      و كينه سترون خِونخواه
ي كور   عاطفهازدحاماز   

                      و خشكسالي گلزار عاشقي 
 از انفجار ِآتش نفرت 

ي كبود خشونت                     و لحظه  
 از زندگاني كوتاه را

كشيدن                      به دار  
 از چشم در برابر چشم 
 و دندان برابر دندان،    

                        بيزارم 
 من

  از تلاشي رويا
 و بال هاي سوخته ي پرواز،
 از هايهاي نِفسگير مادران

 وقتي كه كودكان
 چون ماهيان له شده در طوفان

 قي مي شوند به ساحل؛
                               بيزارم
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 من ازدهان ِ باز فرزندان
 و دست هاي

               خسته،
                       پر از خالي

 و تن فروشي ِگلها
                     به گرگهاي بياباني  

                                             بيزارم
 از چشمهاي خودم هم

                              بيزارم
ه چشمهاي جوانتوقتي ك  

 در كينه زار شب هِول 
 با آب ِآتشين مِقدس

                           مي سوزند
هاي جنگلي تِار من از تمامي ِ اين لحظه  
 خوي ِدد پِلشت ِگُرازان
 در اين گدازه گردان

                              بيزارم   
                                     بيزارم 

روم ميمن   

!                  نگارا  
 چون داد ِ بي صدايي

                       سنگ و تفنگ  
                                       بر دارم                  

 


